انترناسیونال ٤٣٦

هادی وقفی 

صفحه بازتاب هفته 
"امنیت دسته جمعی" تروریست ها!

ادامه مناقشات بر سر بستن تنگه هرمز، تحریم خرید نفت ایران و بالا گرفتن احتمال وقوع جنگ
مدتی است که جمهوری اسلامی باصطلاح در پاسخ به تحریم ها و فشارهای دول غرب برای مواجهه با تلاش حاکمین مذهبی بمنظور دستیابی به سلاح های هسته ای، تمام جهان را به بستن تنگه هرمز تهدید کرده است. نخستین بار این "محمدرضا رحیمی" معاون اول احمدی نژاد و سرداران و فرماندهان ارتش و بسیج بودند که پس از اظهارات مقامات اروپایی و آمریکایی در مورد احتمال تحریم خرید نفت ایران، در جریان مانور ده روزه "ولایت ٩٠" اعلام کردند که اگر ایران نتواند نفت خود را بفروشد، هیچ کشوری هم در منطقه خلیج فارس قادر به انجام چنین کاری نخواهد بود. اظهاراتی که بعدها و پس از اعلام فرستادن نامه اوباما به شخص خامنه ای و هشدار در مورد بستن این تنگه، از سوی "یحیی رحیم صفوی"، مشاور عالی نظامی خامنه ای، دقیق تر شدند. رحیم صفوی ضمن تأیید نامه اوباما به خامنه ای اعلام می کرد که "جمهوری اسلامی مقتدرترین کشور منطقه و تضمین کننده امنیت انرژی جهان است و این امنیت دسته جمعی است"! گفته می شود ایالات متحده در آن نامه به خامنه ای هشدار داده که بستن تنگه هرمز "خط قرمز"ی است که اگر ایران از آن عبور کند، با واکنش آمریکا روبرو خواهد شد. پس از این تحولات بود که "علی النعیمی" وزیر نفت عربستان سعودی در یک مصاحبه با تلویزیون "سی ان ان" اظهار داشت که این کشور می تواند به آسانی جای خالی نفت ایران را در بازارهای جهانی پر کند و اینکه "فقط کافی است شیر فلکه ها را باز کنیم". النعیمی هم معتقد بود که "ممکن است این تنگه بسته شود، اما پس از آن بزودی باز خواهد شد"! "علی اکبر صالحی"، وزیر امور خارجه ایران این اظهارات را "غیر دوستانه" خوانده است و حاکمین ایران هم چند روزی است در مقابل این تهدیدها و بویژه مسئله احتمال تحریم خرید نفتی، سکوت کرده و ظاهرا آن هذیان گویی ها و هماورد طلبی های سابق فعلا فروکش کرده است. اما، در آن سو و در جبهه غرب و اتحادیه اروپا، سایه تحریم نفتی روزبروز گسترده تر شده و بر اساس آخرین خبرها مقامات اتحادیه اروپا بر سر تحریم خرید نفت ایران ــ علیرغم مخالفت های اولیه کشورهایی نظیر یونان که با امتیازات بسیار و بازپرداخت های طولانی مدت از جمهوری اسلامی نفت می خرند ــ به توافق اصولی رسیده و بررسی فنی شیوه اجرای این تحریم را آغاز کرده اند. 
گفته میشود که ٤٠ درصد از انرژی مورد نیاز جهان روزانه از تنگه هرمز عبور می کند، و اینکه جمهوری اسلامی قرار است چنین گذرگاه مهمی را با بکارگیری مین های ثابت و شناوری که از چین خریداری کرده است، آغاز کند. اما یک چیز مسلم است و آن اینکه کشاندن کار به چنین مرحله ای همان "خودزنی" و "خودکشی سیاسی ــ اقتصادی" است که بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی از آن سخن گفته اند. خود کشی سیاسی و اقتصادی رژیمی که با هزار و یک مشکل و بحران غیرقابل حل مواجه بوده و از جانب دیگر، هنوز تکلیف خود را با انقلاب و خیزش اجتماعی مردم روشن نکرده است. واقعیت آن است که بسته شدن تنگه هرمز جدا از پیامدهای نظامی، خود این رژیم را که بخش اعظم واردات و صادرات خود را از طریق همین تنگه انجام میدهد و در عین حال، در داخل هم با مشکلات گرانی، تورم و بیکاری و حقوق هایی که پرداخت نکرده، مواجه است، در معرض خطرات جدی تری قرار می دهد.
 باید گفت بر خلاف آنچه بسیاری از حافظان نظم موجود و نگاهبانان دیروز و امروز جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران می گویند و تلاش می کنند دو گزینه جنگ و مداخله نظامی و افزایش فشارها و تحریم ها را، بعنوان تنها راهکارهایی معرفی کنند، گزینه سوم و امروز دیگر، غیرقابل انکار و هر روز قابل پیش بینی دیگری هم مدتهاست بر روی میز تمام حکومت های سرمایه  قرار گرفته است. گزینه خیابان، انقلاب و دخالتگری مستقیم مردم برای تعیین واقعی سرنوشتشان. همان قدرت، نیرو و آلترناتیو انسانی که تمام این نظم افسارگسیخته و فاسد جهان را به چالش کشیده است. همان راه حل ها و درس هایی که انقلابات سال ٢٠١١ پیش روی مردم جهان قرار دادند و همان خطری که رژیم اسلامی و تمام حکومت های غیرانسانی کنونی را بطور جدی تهدید می کند.* 
